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۵ سال پس از الحاق کریمه
 ۱۶ مــارس ۲۰۱۹ پنجمین ســال الحاق کریمه به  �

خاک روسیه بود.به گزارش دویچه وله، پنج سال پیش 
ابتدا مردانی که چهره های خود را پوشانده و مجهز به 
سلاح های سنگین بودند، قدرت را در کریمه به دست 
گرفتند. ســپس در ۱۶ مارس ۲۰۱۴ یک رفراندوم برای 
جدایی کریمه از اوکراین برگزار شــد. جامعه جهانی 
نتایج این رفراندوم را به رســمیت نشــناخت، اما دو 
روز بعد، پوتین فرمان الحاق کریمه به روسیه را امضا 
کرد.اقدام پوتین موجی از رضایت و شادمانی در میان 
مردم این کشــور به راه انداخــت. محبوبیت پوتین به 
بالای ۸۰ درصد رســید. مردم روســیه فکر می  کردند 
همه چیز خوب است، همه چیز روبراه است و روسیه 
دوباره در حال بازیافتن عظمت گذشته خویش است.
امــا اوضاع مطابــق آرزوها پیش نرفت. بســیاری از 
آنها که پنج ســال پیش در چنیــن روزی هیجان زده و 
شادمان از الحاق کریمه به خاک روسیه بودند، اکنون 
دیگر چنین احساسی ندارند. الکسی تیتکف، از کمیته 
غیردولتــی ابتکارهــای مردمی در روســیه می گوید 
آنهایــی که پنج ســال پیش از اقــدام پوتین حمایت 
کردنــد، دو گــروه از روس هــا بودند کــه در مجموع 
دوسوم جمعیت را تشکیل می  دادند.به گفته تیتکف، 
یک گروه از تأییدکنندگان پوتین، افرادی با نقطه نظرات 
رادیکال و علاقه مند بــه راه حل های نظامی از جمله 
حتی دخالت نظامی در مواجهه با مســائل پیش روی 
کشورشان و طرفدار قطع کامل مناسبات با جهان غرب 
بودند. گروهــی دیگر اما محتاط تر و عمل گراتر بودند. 
اکنون نظرات این گروه از روس ها نســبت به پنج سال 
به شدت تغییر کرده است.اینکه دیگر از دستاوردهای 
الحــاق کریمه چیزی بــرای پوتین باقــی نمانده، در 
تابستان ۲۰۱۸ کاملا قابل مشــاهده بود. پس از اعلام 
اصلاحات در سیستم بازنشستگی و پیامد آن افزایش 
سن بازنشســتگی، محبوبیت پوتین در میان مردم به
 ۶۴ درصد ســقوط کرد. امــا کارشناســان می گویند 
کاهش محبوبیت پوتین بســیار پیش از اصلاحات در 

سیستم بازنشستگی آغاز شده بود.
با ازبین رفتن اثرات شــیرین الحاق کریمه در میان 
مردم روسیه، مقا م های کرملین هنوز چیزی جایگزین 
آن بــرای جلب حمایــت مردمی نیافته اند. الکســی 
تیتکف می گوید بــرای رهبری کرملین یــک راه برای 
افزایش حمایت هــای مردمی وجــود دارد و آن هم 
مبارزه جدی با فساد است؛ همانند آنچه در سنگاپور و 
چین پیش رفته اســت. اما به گفته او صاحبان کنونی 
قدرت در روســیه نمی توانند چنین مبارزه ای را علیه 

فساد به پیش ببرند.

«بدون سوسیالیسم چیزی به نام دموکراسی وجود 
ندارد، همان طور که در غیاب دموکراسی سوسیالیسم 
نیز امری بی معناست».
رزا لوگزامبورگ

علیه سناتور سوسیالیست
برنی سندرز حالا دیگر چهره ای شناخته شده است؛ 
نامــش را خــارج از مرزهــای آمریکا نیز شــنیده اند و 
ناظرهای بین المللی خط فکری و برنامه سیاســی اش 
را می شناســند. پیش تر اما این طور نبود؛ سناتور گمنام 
ایالتی کوچک بود در کرانه شرقی. بیست و ششم ماه می 
 ۲۰۱۵ که به صورت رســمی برای شرکت در انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ اعلام آمادگی کرد، پوشش 
خبری چندانی نگرفت؛ جدی گرفته نمی شد، نامش به 
زبان نمی آمد و گاهی به طعنه «سوسیالیست ژولیده» 
خطاب می شــد. کلر مک کَســکل، ســناتور دموکرات 
ایالــت میزوری، در ژوئــن ۲۰۱۵ به بایکوت رســانه ای 
برنی ســندرز اشــاره کرد و گفت اگر رســانه ها به جای 
نادیده گرفتــن برنی، افکار سیاســی اش را موشــکافی 
کنند، خود به خود بی اعتبار خواهد شــد. آنچه می گفت 
بازتاب خواســت گروه های متنفذ حزب دموکرات بود. 
رســانه های همسو اطاعت کردند. نوشــتند و گفتند در 
انتخابــات ریاســت جمهوری آمریکا سوسیالیســت ها 
شــانس پیروزی ندارند. خدعه ساختند. سیزدهم اکتبر 
۲۰۱۵ که نخســتین مناظره انتخابــات مقدماتی حزب 
دموکرات برگزار شــد، همه رســانه های جریان اصلی 
هیلاری کلینتون را برنده مناظره دانســتند. کارشناس ها 
و تحلیلگرهای تلویزیونی و ستون نویس های روزنامه ها 
یک صدا همین حرف را تکرار کردند. اما نظرسنجی های 
آنلایــن، به خصوص در شــبکه های اجتماعــی ابرنی 
ســندرز را پیروز میدان می دانســتند. چنان اختلافی در 
نظرســنجی از یک چیز حکایت داشت؛ حرفه ای ها در 
زمین بازی خودشان واقعیت را دست کاری می کردند۱.

جنگ متنفذین حزب دموکرات علیه سندرز متشکل 
بــود از تبلیــغ منفی، عددســازی، کارشــکنی و تقلب؛ 
می خواســتند اعتبار مبارزه سیاسی  او را زیر سؤال ببرند. 
جان لوئیس، از رهبرهــای محلی جنبش حقوق مدنی 
در دهــه ۶۰ و نماینده دموکرات کنگره، مأمور جعل بود. 
یازدهم فوریه ۲۰۱۶ گفت حتی یک بار هم برنی ســندرز 
را در راهپیمایی ها و جلسه های دهه ۱۹۶۰ ندیده است. 
ادعایش کذب درآمد. مجبور شــد حرفش را پس بگیرد. 
بعدتر تــلاش کردند با عــدد، دروغ بســازند. در جریان 
انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در ایالت میشــیگان، 
غالــب ارزیابی های پیش از رأی گیــری، پیروزی قاطعانه 
هیلاری کلینتون را حتمی می دانســتند. تعمد داشــتند؛ 
می خواستند این باور را جا بیندازند که کارگرهای صنعتی 

آمریکا به پیام سوسیالیســتی برنــی بی توجه اند؛ القایی 
موذیانه بود، هرچند هشتم مارس ۲۰۱۶ ایالت میشیگان 
ســناتور سوسیالیســت را انتخاب کــرد. از روز هجدهم 
دســامبر ۲۰۱۵ تا چند ســاعت پیش از برگزاری سومین 
مناظره مربوط به انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در 
نوزدهم دسامبر، دسترســی ستاد انتخاباتی برنی سندرز 
بــه بانــک اطلاعاتی اش قطع شــد. جف ویــور، رئیس 
وقت ســتاد برنی، گفت: «روح و قلب ســتاد انتخاباتی 
ما» را هدف قــرار داده اند. جــدای از اختلال در تحلیل 
داده ها و قطع ارتباط ستاد مرکزی با گروه های داوطلب، 
چنــان اقدامی ضرر مالی هنگفتی برای ســتاد ســناتور 
سوسیالیست می تراشید. در همان روزها هزینه آن تنبیه 
بی مورد را ۶۰۰ هزار دلار در روز تخمین می زدند؛ آمر آن 
کارشــکنی، کمیته ملی حزب دموکرات بود. دست آخر 
به زور عریان متوســل شــدند. دهم ماه می  ۲۰۱۶، برنی 
سندرز برنده انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در ایالت 
ویرجینیای غربی شــد. تمام ۵۵ بخش ایــن ایالت او را 
انتخاب کرده بودند؛ با این حال در گردهمایی سراســری 
حزب دموکرات، در بیســت و پنجم جــولای ۲۰۱۶، آرای 
الکترال این ایالت به هیلاری کلینتون تعلق گرفت. تقلب 
تنها بــه ویرجینیای غربی محدود نمی شــد؛ در مونتانا، 
ورمانت، نیوهمپشایر، ایندیانا و رودآیلند نیز آرای سندرز 
به سرقت رفت. مایکل مور در مستند اخیر خود، اعتراض 
اهالــی این ایالت ها را به تقلــب صورت گرفته ثبت کرد؛ 
تصویرهایی که هرگز در رســانه های جریان اصلی دیده 

نشــد. در همان ایام، ویکی لیکس فساد موجود در حزب 
دموکــرات را ثابت کــرد. دونا برازیل، از اعضای پیشــین 
کمیتــه مرکزی حــزب دموکرات، نیز گفــت حزب علیه 
کمپین ســندرز به فریب و دغل دســت زده است؛ زبده 
ادعایش این بود: هیلاری کلینتون بر حزب ســلطه مالی 
داشــت. نوامبر ۲۰۱۷ الیزابت وارن نیــز آن ادعا را تأیید 
کرد.با وجود تمــام آن تقلب ها، ۱۴ میلیون آمریکایی به 
برنی ســندرز رأی دادند. او توانســت مردم را حول فکر 
سوسیالیسم بسیج کند؛ بالاترین مشارکت سیاسی مردم 
در تاریــخ ایالات متحد آمریکا به نام ســتاد انتخاباتی او 
ثبت شد. سندرز مترقی ترین پلتفرم انتخاباتی تاریخ ایالات 
متحــد را به حزب دموکرات تحمیــل کرد. ریچارد ولف، 
از اقتصاددان های مارکسیست آمریکا، اعتقاد دارد برنی 
تابوی سوسیالیسم در آمریکا را شکست. از چنین منظری 
می بایســت پای این سؤال را به میان کشــید: تأثیر برنی 

سندرز بر میدان سیاست ایالات متحد آمریکا چه بود؟
کلمه «سین»

دونالــد ترامپ در بیســت وپنجم آگوســت ۲۰۱۸، 
رهبرهــای جهــان را به مقابلــه با فکر سوسیالیســم 
فراخوانــد. بهانــه چنان حرف هایی در ســازمان ملل، 
وضعیــت ناگوار ونزوئــلا بود که مخالفــان دولت آن 
کشــور اصرار دارنــد دولتمردهای ناسیونالیســتش را 
سوسیالیســت خطاب کنند. با وجود این، در سخنرانی 
«میلیــاردر کامیــاب»، لایه ای دیگر نیز وجود داشــت؛ 
اظهــارات آن روز ترامــپ بیش از آنکه رو به دشــمن 

خارجــی باشــد، خطاب به عــدوی داخلی بــود. ماه 
گذشــته حرف هایش را تکمیل کــرد؛ «اینجا، در ایالات 
متحد آمریکا، با خطر ناشــی از صدایی تازه روبه روییم 
که دارد سوسیالیســم را در این کشــور غســل تعمید 
می دهد»؛ اینها بخشــی از صحبت های دونالد ترامپ 
اســت در کنگره آمریکا که ششــم فوریــه ۲۰۱۹ ایراد 
شــد؛ «آمریکا هرگز کشــوری سوسیالیســتی نخواهد 
شــد». هراس ترامــپ، در مقــام نماینده یــک طبقه 
اجتماعــی، بیجــا نیســت. کمپانی «مریام – وبســتر» 
(Merriam – Webster) در پایان ســال ۲۰۱۵ گزارش 
داد کاربرهــای ایــن دایره المعــارف آمریکایی بیش از 
هر کلمه دیگری معنای «سوسیالیســم» را جست وجو 
کرده اند. سال ۲۰۱۴ این مقام در اختیار کلمه «فرهنگ» 
بود. بااین حال جســت وجوی معنای «سوسیالیســم» 
۱۶۹ درصــد بیــش از جســت وجوی معنــای کلمه 
«فرهنگ» بوده اســت. مؤسســه نظرســنجی گالوپ 
در آگوســت ســال گذشــته گفت تنهــا ۴۷ درصد از 
دموکرات ها با ســرمایه داری موافق اند. در سال ۲۰۱۶ 
این رقــم ۵۶ درصد بود. همان مؤسســه می گوید ۵۷ 
درصد از دموکرات ها و ۱۶ درصد از جمهوری خواهان 
سوسیالیســم را به ســرمایه داری ترجیح می دهند. در 
سه سال گذشته سازمان «سوسیالیست های دموکرات 
آمریــکا» (DSA) در جذب نیرو موفقیت چشــمگیری 
داشت. وب ســایت «اَکســیوس» در ســپتامبر گذشته 
نوشــت تعداد اعضای این ســازمان از هفت هزار نفر 
در ســال ۲۰۱۶ به ۵۰ هزار نفر افزایش یافته است. این 
ارقام بر میدان سیاســت آمریــکا تأثیر قابل اندازه گیری 
داشــته اند: در واپســین انتخابات میان دوره ای ایالات 
متحده ۴۰ نماینده سوسیالیســت به نهادهای رســمی 
سیاست گذاری ملی و محلی این کشور راه پیدا کردند.
امکان اعلام موجودیت این نیروی اجتماعی به واسطه 
اتمسفر سیاسی ساخته شده توسط برنی سندرز تحقق 
یافت. مبارزه علیه وضــع موجود در نبرد انتخاباتی او 
از پراکندگی درآمد و صورتی منســجم به خود گرفت. 
نقادی نظام مند وی روابط مبتنی بر سرمایه را در مظان 
اصلــی اتهام قــرار داد، نه سیاســت های این جناح یا 
آن جنــاح از هیئت حاکمه را. نتیجــه آن نقد بنیادین 
نام گذاری چشــم انداز مبارزه مردم بود: سوسیالیسم یا 

به قول جان نیکُلز، کلمه «سین».۲
از ســوی دیگر برنی ســندرز با اتکا به همین نیروی 
اجتماعی توانســت در ســه ســال گذشــته پاره ای از 
تغییرهای مهــم را رهبری کند. در ژانویه ۲۰۱۹ گروهی 
از نماینده های دموکــرات کنگره لایحه افزایش حداقل 

دستمزد فدرال را تنظیم کردند.
ادامه در صفحه ۱۵

گزارشی از خیزش سوسیالیست های آمریکا

بر مدار چپ
فرهاد مرادى

 یک جنایت تروریستی دیگر
اردشیر زارعی قنواتی: حمله تروریستی به مسجد  �

«نور» شــهر «کرایست چرچ» در نیوزیلند که منجر به 
قتل ۵۰ نمازگزار شــد و به عنــوان بزرگ ترین جنایت 
تروریستی در این کشور شــناخته شده است، با موج 
محکومیت بین المللــی روبه رو شــد. در این حمله 
«برنتون هریســون تارانت»، جوان ۲۸ساله که عامل 
این کشــتار بوده است، دســتگیر و روز بعد در دادگاه 
تفهیم اتهام  شــد.در میان مدارک یک «مانیفســت»  
۷۴صفحه ای منتشرشــده از سوی هریسون تارانت از 
چرایــی اقدام برای این حمله و نظرات نژادپرســتانه 
او کــه از آن به نام  «اکوفاشیســم» یاد می شــود، با 
الگوبــرداری از اقــدام «آندرس برویک»، تروریســت 
نژادپرســت نروژی که در سال ۲۰۱۱ در جریان اردوی 
جوانان حزب کارگر ۷۷ نفر را کشت، پرده برداری شده 
اســت.نکته جالب در این اســت که از این سر دنیا تا 
آن ســر دنیا در آمریکا، به تأثیر عوامل تشــدیدکننده 
این موج نژادپرســتی در همین مانیفســت هریسون 
تارانت اشــاره شــده و عامل این کشــتار به صراحت 
از «دونالــد ترامپ»، رئیس جمهــوری آمریکا، نیز به 
عنــوان «نماد هویت تازه ســفید» و یک الهام دهنده 
نام برده شــده اســت.   آنچه روز جمعه در نیوزیلند 
اتفاق افتاد، نه اولیــن واقعه و بدون تردید نه آخرین 
آن در آینده خواهد بود و این موج نژادپرســتی سفید 
هم راستا با تروریسم مذهبی چرخه خشونت کوری را 
نمایندگی می کنند کــه امروز جهان را در چنبره خود 
گرفتار کرده اســت.تأکید و تمرکــز یک جانبه رهبران 
جهان غرب بر تروریسم اسلامی و نادیده گرفتن یا کم 
بهادادن به نژادپرستی ســفید بومی، منتج به ظهور 
یک موج «اسلام هراســی» شده که در امتزاج با موج 
مهاجرستیزی فعلی در کشورهای آمریکا، اروپا و دیگر 
جوامع با فرهنگ مسیحی،  یک منازعه در چارچوب 
همان تئــوری جنــگ «تمدن ها» را  امــروز موجب 
شده اســت. در بیانیه عامل حمله نیز که چند دقیقه 
قبــل از این جنایت برای دفتر نخســت وزیری و دیگر 
نهادهای حکومتی نیوزیلند ارســال شد و در اینترنت 
هم به اشتراک گذاشته شــده است، او به صراحت از 
«جابه جایــی بزرگ» یاد می کند که اشــاره به هجوم 
اقلیت هــای نــژادی و مســلمانان و الهام گرفتــه از 
ساخته ذهن نویسنده فرانسوی «رنو کامو» به جوامع 
مســیحی اســت.   اما فراتر از این تأثیرات ذهنی، باید 
در حوزه پراتیک اجتماعی بر پدیده خشونت نژادی و 
مذهبی و مهاجرستیزی تمرکز کرد که موجب ظهور 

موج اسلام هراسی و مهاجرستیزی شده است.
ادامه در صفحه ۱۵
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